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 چکیده 

 هم أجمعین ئالحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنةالله علی أعدا 

باطنی در روایات شیعه است و    اهل سنت به شیعه، وجود تأویلات  کی از اشکالات برخی از  ی

دلیلی ندارد لذا مجبور به    چنین اظهار می نماید که چون شیعه برای اثبات امامت مورد نظر خویش

اثبات کند. در این نوشتار سعی شده    تأویلات امامت مورد نظر خویش را  باطنی است تا بتواند 

و اثبات شود که    پاسخ داده شود  ن شده استباطنی در آ  ادعای تأویل   است تا به یکی از روایاتی که

باطنی را در    پس طرف مقابل یا باید وجود تأویلمضمون این حدیث از منابع عامه بدست می آید.  

 باطنی نداند.  یا اینکه اسم این روایت را تأویل منابع خودشان بپذیرد

 

 

 امامت  روایات عامه، ،تأویل باطنی، روایات خاصه واژگان کلیدی:  



 مقدمه

یکی از اشکالاتی که اهل سنت در بحث قرآن به شیعه وارد می کنند، وجود تأویلات باطنی در  

  ز اهل سنت معاصرین ااما در بین    1روایات شیعه است. این اشکالات از گذشته وجود داشته است 

و محمد    3و ناصر قفاری   2از جمله این افراد می توان به محمد حسین ذهبی   . شدت بیشتری یافته است

   اشاره کرد. 5و حمود نایف دبوس  4محمد ابراهیم عسال 

ی به این شبهه داده اند و سعی در تحلیل این روایات داشته اند. از جمله  علمای شیعه جواب های مختلف

آقای امین حسین پوری در مقاله تأویل  و    6مرحوم استاد معرفت در کتاب التفسیر الأثری الجامع 

و آقایان نجار زادگان و آراسته و    8؛ مبانی و پیش فرض ها 7قرآن به مقامات اهل بیت علیهم السلام 

 9ت تأویلگر آیات به مقامات ائمه علیهم السلام ا مسعودی و احمدی در مقاله باطن ولائی قرآن و روای

و آقای محمد اسعدی در کتاب سایه ها و    10و آقای عبد الکریم بهجت پور در کتاب تفسیر فریقین

قواعد التفسیر  کتاب    بخش قاعده جری و تطبیق از  لایه های معنایی و آقای محمد فاکر میبدی در 

کتاب روش های تأویل قرآن و    بخش چهارم از  و آقای محمد کاظم شاکر در  لدی الشیعة و السنة

 و ...  11آقای صباح عیدان حمود عبادی در کتاب فهم الخطاب القرآنی بین الإمامیة و الأشاعرة
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 شیعه سعی در تحلیل این روایات داشته اند 
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روشی که نگارنده در این مقاله دنبال می کند بررسی موردی روایاتی است که اشکال به آنها وارد  

از    ده شود و به نوعی توثیق روایات امامتی اینکه همین مضمون از منابع عامه استفاشده است و  

منابع آنها بشود. نگارنده ادعا ندارد که در همه روایات این کار قابل انجام است بلکه فعلا در آیه  

 مورد بحث این ادعا را دارد. تکیه اصلی بر نقد مباحث دکتر حمود نایف دبوس است. 



 طرح اشکال 

نایف دبوس المغیبة "  حمود  الشیعة و حقائقهم  کتاب خویش حدود    "عقائد  از   180در جلد سوم 

که به گمان    آورده  روایاتی از کتب حدیثی شیعه  صفحه بحث تأویلات باطنی امامیه را مطرح کرده

معمولا  توضیحی ذیل روایات نمی دهد که وجه خلاف ظاهر بودن چیست    او خلاف ظاهر است. 

جمیع تأویلات باطنی شیعه  اما در ابتدای این بخش حدود یک صفحه به صورت کلی می نویسد:  

نمی کند و مجرد عرضه  برای آیات قرآن کریم عبارت از معانی است که سیاق و معنای آیه آن را قبول  

از    یعهش  دست  ده اند در بطلان آن کفایت می کند و چونکه تأویل باطنی را ذکر کر  روایات شیعه 

    12استدلال در مباحث امامت خالی است لذا دنبال چنین تأویلاتی می روند.  

مرحوم کلینی آورده که چنین است: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن   اولین روایت را از کتاب کافی

عن سماعة عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله جل و عز و أوفوا بعهدی قال بولایة  ابی عمیر  

علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام    13أمیر المؤمنین علیه السلام أوف بعهدکم أوف لکم بالجنة. 

روایت کرده که حضرت می فرمایند: یعنی    "و به عهد من وفا کنید"در مورد قول خداوند عز و جل  

به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام وفا کنید. من هم به عهد شما وفا می کنم و شما را به بهشت می  

 برم. 

 14د. ن باطنی می دان ن عامه هم این این روایت را تأویلبرخی دیگر از معاصری
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 توضیح واژگان مورد بحث

 بحث در مورد تأویل باطنی است. لذا به اختصار این دو واژه را بررسی می کنیم.  

تأویل در لغت: ابن فارس می نویسد: این کلمه از ماده )أ و ل(  است که در دو معنای ابتدای امر و  

 16راغب می نویسد: رجوع به اصل را تأویل می نامند.  15انتهای آن به کار رفته است.

اول:   دارد: معنای  دو معنی  نزد سلف  تأویل  نویسد:  ذهبی می  در اصطلاح: محمد حسین  تأویل 

تفسیر کلام چه موافق ظاهر کلام باشد یا نباشد که طبق این معنی تفسیر و تأویل به یک معنی هستند.  

معنای دوم: آنچه مراد کلام است پس اگر کلام طلب چیزی بکند آن چیز مطلوب، تأویل کلام  

ت و اگر خبر از چیزی بدهد آن چیزی که از آن خبر داده شده، تأویل است. تأویل نزد متأخرین  اس

عبارت از برگرداندن لفظ از معنای مناسب به یک معنای غیر مناسب بخاطر یک دلیلی که همراه  

  17کلام است. 

 18باطن در لغت: خلاف ظاهر را بطن می گویند. 

تعاریف متعددی ارائه شده است. زرکشی ذیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و  باطن در اصطلاح:  

آله )هیچ آیه ای از قرآن نیست مگر اینکه ظاهر و باطن دارد( می نویسد: چهار قول مطرح شده  

است. یک: اگر از باطن فحص کرده و آن را قیاس بر ظاهر کنید بر معنی وقوف پیدا خواهید کرد.  

ی قرآن خبر از هلاک گذشتگان و باطنش نصیحت دیگران است. سه: ظاهر  دو: ظاهر داستان ها

یعنی آنچه که عده ای به آن عمل کردند و باطن یعنی آنچه که عده ای به آن عمل خواهند کرد.  

سیوطی معنای پنجمی نقل کرده:  ظهر یعنی    19چهار: ظاهر یعنی لفظ و باطن به معنای تأویل است. 

 

 158/  1ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة:  15
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آنچه که از معانی برای عالمان به ظاهر روشن است و بطن آن اسراری است که ظاهر متضمن آن  

دکتر ذهبی می نویسد: باطنی که شیعه    20است و خداوند ارباب حقائق  را بر آن مطلع کرده است. 

بدان قائل است چیزی است که با ذوق آنها سازگار است و هیچ دلالتی از الفاظ قرآن کریم حتی  

 21به نحو اشاره ندارد. 

 

 

؛ برای تحقیق بیشتر رجوع شود به پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن تألیف سید حیدر    225/    4سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن:    20

 طباطبائی. 

 25/  2ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون:  21



 جواب اول 

عامه این عهد را به نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله تفسیر کرده اند.     ی از علمایجواب اول: عده ا

اگر تفسیر آیه به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام خلاف ظاهر است پس تفسیر آیه به نبوت پیامبر  

باطنی کنید چرا   پس حق ندارید شیعه را متهم به تأویل ظاهر است. صلی الله علیه و آله هم خلاف

و از ظاهر واژه عهد نمی توان مورد خاصی را برداشت    در منابع خود شما موجود است  که این تفسیر

   .کرد بلکه لفظ عامی است که مصادیق متعدد دارد

هذا العهد إلیهم فقال الجمهور ذلک عام   ولون ف أاختلف المتابن عطیه در این خصوص می نویسد:  

  22فی جمیع أوامره و نواهیه و صایاه فیدخل فی ذلک ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی التوراة.

جمهور مفسرین قائل به عمومیت این واژه در تمام اوامر و نواهی و وصایا هستند که ذکر پیامبر صلی  

ابن عطیه را   بیان  الله علیه و آله و سلم در تورات هم داخل در همین عام است. قرطبی هم شبیه 

  به   یعنی  24ابن قتیبه در توضیح آیه چنین می نویسد: أی أوفوا لی بما قبلتموه من أمری و نهیی.   23دارد.

آن اوامر و نواهی که قبول کردید وفا کنید. برخی از مفسرین خاصه هم چنین نوشتند: متعلق عهد  

  25شود. در آیه ذکر نشده لذا شامل هر عهدی می 

که عده ای از مفسرین واژه عهد را فقط به عهد بر نبوت پیامبر صلی الله    چند نمونه بیان کنیمحال  

 .  علیه و آله وسلم تفسیر کرده اند

مَ بَیَانُناَ مَعْنىَ الْعَهْدِ فیِمَا مَضََ مِنْ کِتَابنَِا هَذَا وَاخْتِلَافَ المُْخْتَلفِِیَن  طبری می نویسد:  نمونه اول:    »قَدْ تَقَدَّ

تِ  الَّ عَهْدُ اللهَِّ وَوَصِیَّتُهُ  یهِ. وَهُوَ فِ هَذَا الموَْْضِعِ 
فِ الْقَوْلِ  عِنْدَنَا مِنَ  وَابَ  تَأْوِیلهِِ وَالصَّ بَنيِ  فِ  أَخَذَ عَلََ  ي 

 

 134/  1الکتاب العزیز: ابن عطیة، عبد الحق، المحرر الوجیز فی تفسیر  22

 332/   1رطبی، محمد، الجامع لأحکام القرآن: ق 23

 47ابن قتیبة، عبد الله، غریب القرآن:  24

 125/  1شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن إلی الأذهان:  25



هُ رَسُول   دٍ صلَ الله علیه وسلم أَنَّ یلَ فِ التَّوْرَاةِ أَنْ یُبَیِّنُوا للِنَّاسِ أَمْرَ مُحمََّ
ائِ سْرَ

ثَنَا بهِِ ابْنُ حُمَیْدٍ،  ...إِ وَکَمَا حَدَّ

دٍ، مَوْلََ زَیْدِ بْنِ ثَا دِ بْنِ أَبِِ مُحمََّ ثَناَ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ مُحمََّ بِتٍ، عَنْ عِکْرِمَةَ  قَالَ: حَدَّ

، عَنِ ابْنِ   ذِي  {بعَِهْدِي   وَأَوْفُوا}  "عَبَّاسٍ:  أَوْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ الله علیه    نَّبِيِّ صلَللِ  أَعْناَقِکُمْ   فِ   أَخَذْتُ   الَّ

ما در این کتاب معنای عهد را بیان کرده ایم و اینکه اختلافاتی وجود دارد که    26« وسلم إِذَا جَاءَکُمْ 

این است که عهد اینجا عهدی است که خداوند متعال بر بنی اسرائیل در  به نظر ما قول صحیح  

سپس    تورات گرفته که امر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و رسالت ایشان را به مردم بیان کنند 

 27سیوطی   علمای عامه این سند را صحیح می دانند مثل  برخی از  به روایت ابن عباس استناد می کند.

 . 29و مظهری 28مناوی  و

دُ  :  سه روایت ذیل این فقره می آورد که روایت دوم چنین است  نمونه دوم: ابن ابی حاتم ثَناَ مُحمََّ »حَدَّ

دُ بْنُ أَبِِ مُحمََّ  ثَنيِ مُحمََّ دِ بْنِ إسِْحَاقَ فیِمَا حَدَّ انَ ثنا سَلَمَةُ عَنْ مُحمََّ دٍ عَنْ عِکْرِمَةَ أَوْ  بْنُ يََْیَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّ

صلَ الله علیه وسلم إِذْ    -أَعْناَقِکُمْ للِنَّبِيِّ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَوْفُوا بعَِهْدِي الَّذِي أَخَذْتُ فِ  

برخی    31ابن ابی حاتم در ابتدای کتابش ملتزم شده که احادیث صحیح السند را بیاورد. .  30جَاءَکُمْ« 

 32از معاصرین این سند را حسن می دانند. 

و أوفوا بعهدی أی فی محمد صلی الله علیه و  نمونه سوم: واحدی در تفسیر مختصرش می نویسد:  

 34چنین تفسیری را از ابن عباس نقل می کند. واحدی در تفسیر متوسط و مفصل خویش هم   33آله. 
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است:    آمده  چنین  تفاسیر  از  برخی  واجتناب  در  أوامره،  وامتثال  بطاعته،  القیام  بعهده:  »والوفاء 

.  35نواهیه، ولا یتم هذا إلا بالإیمان بمحمد صلَ الله علیه وسلم، وبالقرآن المنزل علیه، والعمل بما فیه« 

وفای به عهد یعنی قیام به طاعت خداوند و امتثال اوامر ایشان و اجتناب از نواهی ایشان که این امر  

   محقق نمی شود مگر با ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله. 

شبیه این بیان را مرحوم علامه مجلسی ذیل حدیث مورد بحث آورده است. ایشان می فرماید: آنچه  

که در خبر ذکر شده بیان عمده اجزای عهد است که اصول دین است. و اکتفا به ذکر ولایت شده  

بلکه ممکن است گفته شود: ولایت مستلزم فروع چرا که ولایت مستلزم سائر اجزای اصول است.  

هم است زیرا ولایت و متابعت ایشان متضمن عمل به طاعات و ترک مناهی است بلکه ولایت  

مرحوم ملا صالح هم ولایت را    36حقیقیه محقق نمی شود مگر به عمل به طاعات و ترک مناهی. 

 37مصداق أکمل از عهد می داند. 
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 جواب دوم

  سوره بقره روایتی وجود دارد که نقض عهد بر حروریه  27در صحیح بخاری ذیل آیه  جواب دوم:  

وجه استدلال این است که با توجه به عبارات شروح بخاری که خواهد آمد،    تطبیق شده است.

حروریه باید از ولی امر زمان خویش که امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام بودند اطاعت  

می کردند. پس عهد در این آیه بر اطاعت از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام تطبیق  

عامه می گویند کاملا  . بله صحیح است که اطاعتی که شیعه قائل است با اطاعتی که  شده است

  38. ما امامت را از اصول و آنها امامت را از فروع می دانند متفاوت است مثل اینکه 

است:   عَنْ  روایت چنین  عَمْرٍو،  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ جَعْفَرٍ،  بْنُ  دُ  مُحمََّ ثَنَا  حَدَّ ارٍ،  بَشَّ بْنُ  دُ  مُحمََّ ثَنيِ  حَدَّ

أَبِِ:   »سَأَلْتُ  قَالَ:  أَعْمَالا }مُصْعَبٍ  ینَ  بِالأخَْسَرِ نُنبَِّئُکُمْ  هَلْ  الْیَهُودُ    {قُلْ  هُمُ  لَا،  قَالَ:  ةُ؟  الْحَرُورِیَّ هُمُ 

ا النَّصَارَى: کَفَرُوا باِلْجنََّةِ وَقَالُوا: لَا وَالنَّصَ  دًا صلَ الله علیه وسلم، وَأَمَّ بُوا مُحمََّ ا الْیَهُودُ: فَکَذَّ   ارَى، أَمَّ

ةُ:   وَالْحَرُورِیَّ ابَ،  وَلَا شَرَ فیِهَا  ذِینَ }طَعَامَ  ی  سَعْد    وَکَانَ   ، {مِیثَاقِهِ   بَعْدِ   مِنْ   اللهِ   عَهْدَ   یَنْقُضُونَ   الَّ هِمُ  یُسَمِّ

آیه    39الْفَاسِقِیَن«  از  آیا مراد  که  کند  از پدرش سعد سؤال می  بالأخسرین  }مصعب  ننبئکم  قل هل 

حروریه اند؟ او می گوید: نه بلکه مراد از این آیه یهود و نصاری هستند. یهود پیامبر صلی    {أعمالا 

الله علیه و آله را تکذیب کردند و نصاری بهشت را تکذیب کردند و گفتند غذا و نوشیدنی در آنجا  

 .  {الذین ینقضون عهد الله }نیست. حروریه مصداق این آیه اند  

سوره بقره است در حالی که این حدیث    40ممکن است به ما اشکال شود که آیه مورد بحث ما آیه  

 سوره بقره آمده و این دو به هم ربطی ندارند.   27بخاری ذیل آیه 
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در جواب می گوییم: بین این دو آیه طبق نظر عده ای از مفسرین اتحاد وجود دارد به این معنی که  

 داشتند را تکرار کردند.  27همان معنایی که در آیه   رسیده اند  40وقتی به آیه 

اشاره کرد که در جواب اول عبارت او را آوردیم. طبری در آیه    از جمله مفسرین می توان به طبری 

ذِینَ یَنقُْضُونَ عَهْدَ اللهَِّ: هُمُ التَّارِکُونَ مَا عَهِدَ  سوره بقره بعد از بیان اقوال چنین می نویسد:    27 »فَالَّ

دٍ صلَ الله علیه  بِمُحَمَّ قْرَارِ  إلَِیْهِمْ مِنَ الْإِ کسانی که نقض عهد خداوند می کنند    40وسلم«   و آله   اللهَُّ 

همان کسانی هستند که اقرار به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را ترک می کنند. پس همان گونه  

 که مشاهده نمودید طبری این دو آیه را یه یک معنی تفسیر کرده است. 

آیه    را آوردیم.  40از جمله مفسرین واحدی است که عبارت او در الوجیز ذیل آیه   می    27او در 

مة بالِإیمان بمحمد صلَ الله علیه وسلم«  {عهدَ الله }» نویسد:   41: وصیته وأمره ف الکتب المتقدِّ

آیه   وقتی که می خواهد اقوال را مطرح کند اولین    27از جمله مفسرین ابن جوزی است. او ذیل 

إِلَ أهل الکتاب من صفة محمد صلَ الله علیه  قولی که می نویسد این است:   »أحدها: أنه ما عهد 

اولین قول: مراد از عهد، عهد به اهل کتاب است    وسلم والوصیة باتباعه، قاله ابن عباس ومقاتل«

  40وقتی که به آیه    42که همان بیان صفت پیامبر صلی الله علیه و آله و وصیت به اتباع از ایشان است. 

»أحدها: أنه ما عهده إلیهم ف التوراة من صفة محمّد صلَ الله  می رسد در بیان اولین قول می نویسد:  

 43علیه وسلم، رواه أبو صالح عن ابن عباس« 

 صحیح بخاری داشته باشیم. حالا مراجعه ای به شروح 

 

 437/  1آی القرآن:  ن تأویلطبری، محمد بن جریر، جامع البیان ع 40

 97واحدی، علی بن احمد، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز:  41

 48/  1عبد الرحمن بن علی، ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر:  42

 60/  1عبد الرحمن بن علی، ابن جوزی، زاد المسیر فی علم التفسیر:  43



ذِي قَاتلُوا علیا علیه السلام، وَقد سبق وَصفهم، فَلَماَّ خالفوا مَا  ابن جوزی می نویسد:  »والحروریة الَّ

حروریه کسانی    44عهد إِلَیْهِم فِ الْقُرْآن من طَاعَة أولي الْأمَر بعد إقرارهم بهِِ، کَانَ ذَلكِ نقضا مِنهُْم« 

با   که مخالفت  هنگامی  آنها  سابقا گذشت،  کردند و وصف  السلام جنگ  علیه  با علی  که  هستند 

، این کارشان  ه باشندعهدی کردند که در قرآن از آنها گرفته شده بود که اطاعت از اولی الامر داشت 

 نقض می باشد. 

وإنما نقضوا  »وأرى أن هذا المیثاق الذي أشار إلیه سعد هو الذي ذکره الله تعالَ،  ابن هبیره می نویسد:  

به نظر من این میثاقی که سعد     45میثاقهم لاطراحهم أمر رسول الله ف ترك طاعتهم علیا أمیر المؤمنین« 

امر   اشاره کرده همان را خداوند متعال ذکر کرده است و حروریه نقض میثاق کردند چون  او  به 

 رسول الله صلی الله علیه و آله را طرح کرده و ترک اطاعت از امیر المؤمنین علی علیه السلام کردند.

قَرْیَة بقِرب الْکُوفَة، وَکَانَ    ... م الحروریة()ه»عینی می نویسد:   طَائفَِة خوارج ینسبون إِلََ حروراء 

والحروریة لما خالفوا مَا عهد الله   ...، أبِ طَالب رضي الله عنه، مِنْهَاابْتدَِاء خُرُوج الْخوََارِج علَ عَلّي بن 

طائفه ای از    حروریه  46إلَِیْهِم فِ الْقُرْآن من طَاعَة أولي الْأمَر بعد إقرارهم بهِِ کَانَ ذَلكِ نقضا مِنهُْم لَهُ« 

خوارج اند که منسوب به حروراء اند و ابتدای خروجشان بر علی بن ابی طالب علیهما السلام از  

بیان از اطاعت   با عهد خداوند در قرآن کردند که  آنجا بوده است و حروریه هنگامی که مخالفت 

 شد. اولی الامر است بعد از اینکه اقرار به آن کرده بودند، این کارشان نقض می با

»وأراد سعد أن هؤلاء من الذین ینقضون عهد الله؛ لأنهم خرجوا علَ علي وهو  کورانی می نویسد:  

منظور سعد این است که حروریه از جمله کسانی    47الِإمام الحق، وإلا فالآیة إنما نزلت ف أهل الکتاب« 
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هستند که عهد خدا را نقض می کنند چرا که بر علی علیه السلام خروج کردند در حالی که او امام  

 حق بود، وگرنه آیه در مورد اهل کتاب نازل شده است.

»والذي یقتضیه التحقیق أنها عامة، فأما قول علَ أنهم الحروریة فمعناه أن الآیة  قسطلانی می نویسد:  

تشملهم کما تشمل أهل الکتابین وغیرهم لا أنها نزلت ف هؤلاء علَ الخصوص بل أعم من ذلك لأنها  

تحقیق این است که آیه عام است. اما قول به اینکه آنها حروریه اند معنایش این است که آیه    48مکیة« 

شامل آنها می شود همان گونه که اهل کتاب و غیر آنها را شامل می شود نه اینکه فقط در خصوص  

 حروریه نازل شده باشد بلکه آیه اعم است چون آیه مکی است و هنوز آن موقع حروریه نبودند. 

پس حاصل مطلب از شروح صحیح بخاری این شد که مراد از عهد، اطاعت از اولی الامر است  

و این آیه بر برخی از کسانی که بر امیر المؤمنین علی علیه السلام خروج کرده اند تطبیق شده است.  

در یکی از احتجاجات  همین مطلب از برخی کتب روایی خاصه قابل استفاده است. مرحوم طبرسی  

المؤمنین  حضرت ایشان ... حضرت    امیر  می نویسد: احتجاج ایشان علیه السلام بر ناکثین بیعت 

فرمودند: أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم و این آیه فقط برای ما اهل بیت است ...  

همان گونه که مشاهده می کنید حضرت علیه السلام آیه وفا به عهد را   49أوفوا بعهدی أوف بعهدکم

بعد از آیه اطاعت از اولی الامر آورده اند. بله در اینکه مراد از اولی الامر چه کسانی اند بین ما و  

ولی فعلا آنچه که مهم است بنا بر هر دو قول، وفای به عهد بر اطاعت    50عامه تفاوت وجود دارد 

 از اولی الامر تطبیق شده است. 
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ممکن است اشکال شود که روایت صحیح بخاری به اصطلاع علم حدیث موقوف است یعنی به  

لذا خیلی ارزشی    )که سعد بن ابی وقاص است( نه به پیامبر صلی الله علیه و آله  51صحابی می رسد 

 ندارد. 

حَابَة وَغَیرهم بغَِیْر إِسْناَد فَإنِ کَانَ بِصِیغَة  عینی می نویسد:   »قد أَکثر البُخَارِيّ من أَحَادِیث وأقوال الصَّ

تهِِ   « ...  جزم کقال وروى وَنَحْوهَما فَهُوَ حکم مِنهُْ بِصِحَّ یهِ مُسْندًا إلِاَّ مَا صَحَّ
بخاری در    52مَا ذکرت فِ

بیان کرده است که اگر با صیغه جزمی باشد   صحیح خود خیلی از اقوال صحابه را بدون اسناد 

 محکوم به صحت است ... هرچه که بخاری به صورت مسند در این کتاب آورده صحیح است. 

هر چند که سند   بر صحابه کند  به صورت جزمی موقوف  را  اگر بخاری کلامی  بیان عینی  طبق 

نیاورد این محکوم به صحت است. روشن است که اگر بخاری کلامی را موقوف بر صحابه کند و  

 53ابن ملقن هم چنین بیانی دارد.  سند ذکر کند این هم صحیح است. 
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 اشکال مخالفت سیاق 

مخالف سیاق است چرا که سیاق آیه متعلق    عامه اشکال کرده اند که این تفسیر برخی از معاصرین  

آیه نیست.    فسیر به بنی اسرائیل است. آیه هر چند که عام است لکن آنچه که رافضه ذکر کرده اند ت

  .تأکید می کند که آیه در مورد بنی اسرائیل نازل شده نه غیرشان   "یا بنی اسرائیل"اقتران آیه به نداء  

چنین است: فهذا التفسیر یأباه سیاق الآیة فإن سیاقها یتعلق ببنی اسرائیل و    عبارت این مستشکل

إلا أنها لا    دعوتهم إلی الوفاء بعهد الله و شکر النعم التی أنعم الله علیهم بها و إن کانت الآیة عامة

یدخل فیها ما یزعمه الرافضة تفسیرا لها. فإن ما اقترن بالآیة من النداء )یا بنی اسرائیل( یؤکد نزول 

 54  فی بنی اسرائیل خاصة دون غیرهم. الآیة 

 

و منهجهم    ةیعشر  یالاثن  عةی الش  م،ی عسال، محمد محمد ابراه؛ همچنین رجوع شود به:    283  –  282:  م یمامادو، موقف الرافضة من القرآن الکر  ،ییر کارامب  54
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 جواب اول 

سوره بقره   27و آیه   40ذیل جواب دوم اشاره کردیم که طبق نظر عده ای از مفسرین عامه بین آیه  

 وجود دارد و روایت منطبق بر حروریه را در جواب دوم ذکر کردیم.   "عهد "اتحاد در معنای 

ابن کثیر پس از ذکر این روایت می نویسد: فهو تفسیر علی المعنی لا أن الآیة أرید منها التنصیص  

الذین خرجوا علی علیّ بالنهروان فأولئک لم یکونوا حال نزول الآیة و إنما هم داخلون  علی الخوارج  

ابن    55بوصفهم فیها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام.  حاصل عبارت 

کثیر اینکه: حروریه هنگام نزول آیه نبودند ولی چون معنای آیه شامل آنها می شود و بر کار آنها  

 40همین بیان را می توان در آیه  نقض عهد صدق می کند لذا از جهت معنی داخل در آیه هستند.  

است که در کلام    56ن کثیر عبارت دیگر از جَریسوره بقره سرایت داد. به نظر می رسد این کلام اب

 57آمده است.  در ذیل روایت کافی برخی از مفسرین خاصه
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 جواب دوم

علامه مجلسی رحمه الله می فرماید: آیه خطاب به بنی اسرائیل موجود در زمان پیامبر صلی الله علیه  

آلوسی هم این مطلب را دارد. او می نویسد: خطاب    58آنها نازل شده است. و آله است که قرآن بر 

برخی دیگر از مفسرین عامه هم    59لطائفة خاصة من الکفرة المعاصرین للنبی صلی الله علیه و آله. 

  60چنین بیانی دارند. 

فرق این جواب با جواب اول در این است که در جواب اول خطاب به بنی اسرائیل موجود قبل از  

ده لذا سیاق آیه ظاهرا ربطی به وفای به عهد ولایت ندارد اما در جواب دوم ظاهر سیاق  بواسلام  

به   ندارد چرا که خطاب  با عهد ولایت  اسلاممنافاتی  آنها    بنی اسرائیل موجود در زمان  و  است 

 .  موظف به پذیرش اسلام و ارکان آن می باشند
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 اهدی برای دفع شبهه سیاق وش

وده و فقط  احادیثی در مورد ولایت امیر المؤمنین علیه السلام در منابع عامه وجود دارد که عمومی ب

بنی اسرائیل هم داخل در همین عموم اند لذا هیچ گونه استبعادی    کهبلشامل مسلمانان نمی شود  

 ندارد که مخاطب آیه، بنی اسرائیل باشند و به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام مأمور باشند. 

اول مسئولون(  شاهد  إنهم  قفوهم  )و  آیه  و  ذیل  باشد  امیر    می  از ولایت  یعنی  که  داریم  روایاتی 

این حدیث را نقل کرده   62و گنجی   61المؤمنین علیه السلام سؤال می شوند. افرادی مثل خوارزمی 

اند.  نموده  بررسی  را  این نصوص  تفصیل  به  الله میلانی مد ظله  آیت  قبل    63اند.  آیات  با مشاهده 

به   اند که اختصاص  افراد ظالم  )إنّهم(  از ضمیر  و مراد  برای آخرت است  آیه  معلوم می شود که 

پس طبق روایت خوارزمی    64مسلمین ندارد و شامل ظالمین هر قومی از جمله بنی اسرائیل می شود. 

یه السلام سؤال می  و گنجی و ... عموم مردم مخاطب این سؤال هستند و از ولایت امیر المؤمنین عل

حتی اگر بر فرض مراد از ولایت، محبت باشد، به نکته ما    شوند و بنی اسرائیل هم جزء مردم اند. 

امیر المؤمنین علیه    همه از جمله بنی اسرائیل از ولایت  اشکال وارد نمی شود چون مهم این است که

 السلام سؤال می شوند. 

»أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوهاب  ی است که ابن مغازلی چنین نقل کرده است:  شاهد دوم حدیث 

عن القاضي أبِ الفرج أحمد بن علي قال: حدثنا أبو غانم سهل بن إسماعیل بن بلبل، حدثنا أبو    -إذناً -

القاسم الطائي، حدثنا محمد بن زکریا الغلابِ حدثني العباس بن بکار عن عبد الله بن المثنى عن عمه  

ن جده قال: قال رسول الله صلَ الله علیه وسلم: ))إذا کان یوم  ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبیه ع

علَ   الصراط  ونصب  علیه  يج  لم  جهنم   شفیرالقیامة  طالب  أبِ  بن  علي  ولایة  کتاب  معه  من  إلا  ز 
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و پل صراط بر دهانه جهنم نصب شود کسی از آن عبور نمی    زمانی که روز قیامت شود  65السلام(« 

  کند مگر اینکه همراه او نامه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام باشد. طبق این حدیث کلمه موصول 

   شامل هر کسی از جمله بنی اسرائیل می شود و اختصاص به مسلمین ندارد. )من معه( 

دو اشکال سندی به این حدیث دارد و حدیث را موضوع می داند.    66محقق کتاب مناقب ابن مغازلی 

او می نویسد: فیه الغلابی هالک متهم بالوضع و إن تعجب فاعجب من ابن حبّان کیف یذکره فی  

( و شیخه العباس بن بکار ، قال  550ص    3جالثقات مع کلام أهل العلم الشدید فیه! راجع المیزان) 

لابی هالک و متهم به وضع است و باید از ابن  غ  67(.382  ص  2. راجع المیزان)جالدارقطنی: کذاب 

با اینکه اهل علم کلام شدیدی در او دارند.   حبان تعجب کنی که چطور او را توثیق کرده است 

 استاد غلابی یعنی عباس بن بکار هم طبق نظر دارقطنی دروغگو است. 

 در مورد غلابی وقتی که ما به همان آدرس این محقق مراجعه می کنیم با این گزارش روبرو می شویم:  

و   او تکلم شده است  در مورد  نویسد که  ابن منده می  و  آورده  الثقات  کتاب  در  را  او  ابن حبان 

ذهبی سپس حدیثی در مورد فضیلت امام زین    دارقطنی می نویسد که او وضع حدیث می کند. 

  68العابدین علیه السلام آورده و آن را از کذب غلابی می داند!!! 

ممکن است توثیق ابن حبان بر    69تواند مقبول واقع شود.   یتعبیر ابن منده جرح مجمل است لذا نم 

این است که بخاطر  جرح   از شروط قبول جرح و تعدیل  اینکه یکی  دارقطنی مقدم شود بخاطر 

در برخی از کتب، دارقطنی را متشدد در جرح دانسته    70اختلافات مذهبی طرف مقابل را جرح نکند. 
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در علوم حدیث ثابت شده است که    71اند یعنی به کوچک ترین موردی شخص را جرح می کند. 

هر چند که در مورد ابن حبان ادعا شده که متساهل بوده ولی   72جرح شخص متشدد مقبول نیست. 

همان گونه که جرح    73نهایتا توثیق او را کنار می گذاریم این به بحث ما ضرری وارد نمی کند چرا که  

نمی شود و می توان    دارقطنی را بخاطر تشدد کنار می گذاریم در نتیجه واضع بودن غلابی ثابت

استفاده کرد  به عنوان مؤید  آن  باشد  از  اینکه    74. هر چند که ضعیف  از  بعد  از علمای عامه  برخی 

روایت غلابی در مورد امام زین العابدین علیه السلام و حکم دارقطنی به جعل این حدیث از سوی  

غلابی را آورده چنین می نویسد: لم یثبته ببینة و کأنه ظنه لروایته مثل هذا الخبر استبعادا منه ذلک.  

این روایت را بعید شمرده لذا حکم به واضع بودن    دارقطنی دلیلی بر این ادعایش نیاورده و چون

 75غلابی کرده است. 

همین نکته را در دفاع از عباس بن بکار آورد. ذهبی وقتی ترجمه او را می آورد با اینکه کمتر از یک  

سه حدیث در مورد فضیلت حضرت    ابتداء تکذیب دارقطنی را نقل می کند سپس   صفحه است، 

زهرا و امیر المؤمنین و امام مهدی علیهم السلام آورده و تمام اینها را کذب و باطل و مصیبت می  

 77بودن را جرح غیر مفسر می دانند. "کذاب "لازم به ذکر است که برخی   76داند!!!
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 برای روایت مرحوم کلینی  حدیثی شواهد

عهد  به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام معنی  داریم که  با چند سند در برخی از منابع عامه حدیثی

   شده است.

 سند اول: 

أبو بکر الطلحي ثنا محمد بن علي بن دحیم ثنا عباد ابن سعید بن عباد  حدثنا  »د:  ابو نعیم مي نویس  

الجعفي ثنا محمد بن عثمان بن أبِ البهلول حدثني صالح بن أبِ الأسود عن أبِ المطهر الرازي عن  

الأعشى الثقفي عن سلام الجعفي عن أبِ برزة. قال قال رسول الله صلَ الله علیه وسلم: »إن الله تعالَ  

عهدا ف علي فقلت یا رب بینه لي، فقال اسمع، فقلت سمعت. فقال إن علیا رایة الهدى،    عهد إلي 

أبغضه   أحبنى، ومن  أحبه  المتقین، من  ألزمتها  التي  الکلمة  أطاعني، وهو  أولیائي، ونور من  وإمام 

یعذبن  فإن  قبضته  وف  الله،  عبد  أنا  الله  رسول  یا  فقال  فبشرته  علي  فجاء  بذلك.  فبشره  ي  أبغضني، 

فبذنبي، وإن یتم لي الذي بشرتني به فالله أولَ بِ. قال: قلت اللهم اجل قلبه واجعل ربیعه الإیمان،  

فقال الله: قد فعلت به ذلك. ثم إنه رفع إلي أنه سیخصه من البلاء بشيء لم يخص به أحدا من أصحابِ.  

خداوند متعال در مورد    78فقلت یا رب أخي وصاحبي، فقال إن هذا شيء قد سبق إنه مبتلَ ومبتلَ به« 

علی عهدی به نمود. گفتم پروردگارا بیان بفرمایید. خداوند فرمود بشنو گفتم می شنوم. خداوند  

فرمود: علی پرچم هدایت است و امام اولیای من و نور هر کسی است که مرا اطاعت کند و او  

داشته باشد  مرا دوست  همان کلمه ای است که آن را بر متقین ملزم نمودم. هر کسی او را دوست  

دارد و هر کسی بغض او را داشته باشد بغض مرا دارد. پس علی را به این مطلب بشارت بده. من  

امیر  بر ولایت  این حدیث، عهد  ... همان گونه که مشاهده می شود طبق  دادم  بشارت  را  او    هم 

 شده است.  المؤمنین علی علیه السلام تطبیق 
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 79گنجی شافعی پس از نقل این حدیث، سند آن را حسن عال می داند. 

 80ابن جوزی می نویسد: این حدیث صحیح نمی باشد و اکثر راویان آن مجاهیل هستند.  

البانی می نویسد: رجال این سند همه مجهول اند و غیر از دو نفر از آنها دیگر از بقیه اثری در کتب  

 82عثمان خمیس هم همان کلام البانی را تکرار کرده است.  81جرح و تعدیل نیست. 

  ، گنجی شافعی  سند از سوی  همان گونه که مشاهده می شود افراد این حدیث با قطع نظر از تحسین

وضّاع در این سند گزارش نشده است و همین برای شاهد بودن  و فرد    مجهول خواهند بود  سند   نهایتا

سابقا گذشت که یکی از شرائط جرح، دوری از تعصبات و اختلافات مذهبی است    کافی می باشد.

که به نظر در اینجا این شرط رعایت نشده و چون این حدیث با مذاق یک عده مناسبت نداشته آن  

   را مجعول دانسته اند با اینکه در سند هیچ فرد جاعلی گزارش نشده است.

علاوه بر اینکه در دو سند دیگر هم فرد وضّاعی گزارش نشده است لذا با توجه با قاعده تقویت  

توان از این روایات به عنوان شاهد  حدیث ضعیف به کثرت طرق که در ادامه اشاره می شود می  

   باشند.   ضعیف استفاده کرد نه اینکه صرفا فقط شاهد حسن 

 کلام ابن تیمیه و مناقشه آن 

»وَقَوْلُهُ فِ  کلام ابن تیمیه است. او می نویسد:    یافت شد   برای این حدیث  تنها اشکال دلالی که 

ُ أَنَّ هَذَا کَذِب  ، فَإِنَّ تَسْمِیَتَهُ )کَلِمَةً( مِنْ جِنْسِ تَسْمِ  مَةُ التَّقْوَى. مِمَّا یُبَینِّ
یَةِ المَْسِیحِ علیه  الْحدَِیثِ: هُوَ کَلِ

کَمَثَلِ  اللهَِّ  عِندَْ  مَثَلَهُ  لِأنََّ  بِذَلكَِ  يَ  سُمِّ وَالمَْسِیحُ  اللهَِّ  مَةَ 
کَلِ کُنْ  السلام  لَهُ  قَالَ  ثُمَّ  تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  آدَمَ،   

ا عَلِيٌّ فَهُوَ مَخلُْوق  کَمَا خُلِقَ سَائِرُ النَّاسِ.وَکَلِمَةُ التَّقْ  مَةِ. وَأَمَّ
مِثْلُ لَا إلَِهَ إِلاَّ   وَىفَیَکُونُ، فَهُوَ مَخلُْوق  بِالْکَلِ
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وَیُطیِ   ، ا  کَانَتْ خَبَرً إنِْ  بِمَضْمُونِهاَ  المؤُْْمِنُونَ  قُ  یُصَدِّ تِي  الَّ الْکَلمَِاتِ  مِنَ   ، أَکْبَرُ وَاللهَُّ  کَانَتْ  اللهَُّ،  إنِْ  عُونَهاَ 

تَحَ ..مْرًاأَ  مَنْ  وَالْعَدْلُ.فَکُلُّ  دْقُ  الصِّ وَهُوَ   ، فیِهَا  اللهَُّ  یُتَّقَى  مَةٍ 
کَلِ لکُِلِّ  جِنسٍْ  اسْمُ  التَّقْوَى  ى .وَکَلِمَةُ  رَّ

هِ، وَالْعَدْلَ فِ أَمْرِهِ فَقَدْ لَزِمَ کَلِمَةَ التَّقْوَى. وَأَصْدَقُ الْکَلَامِ وَأَعْدَلُهُ قَوْلُ  دْقَ فِ خَبَرِ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهَُّ،    الصِّ

اَ کَلِمَةُ التَّقْوَى«  کلمه خدا    به  نامیدن علی به کلمه از جنس نامیدن مسیح  83فَهُوَ أَخَصُّ الْکَلمَِاتِ بأَِنهَّ

است و مسیح به کلمه نامیده شد چرا که مثل او نزد خدا مانند مثل آدم بوده که خداوند او را از  

خاک خلق کرد سپس فرمود باش و او شد پس او مخلوق به کلمه است. اما علی مثل بقیه مردم خلق  

از کلماتی است که اگر مضمونش خبر باشد    "لا إله إلّا الله و الله أکبر "شده است. کلمه تقوی مثل  

مؤمنین آن را تصدیق می کنند و اگر امر باشد آن را اطاعت می کنند...و کلمه تقوی اسم جنس  

است برای هر کلمه ای که تقوای خداوند را در آن رعایت می کنند که همان صدق و عدل است.  

أصدق و    و ملازم با تقوی است.پس هر کسی که در خبرش صادق باشد و در امرش عادل باشد ا

 است پس او أخص کلمات است به اینکه کلمه تقوی است.   "لا إله إلّا الله"أعدل کلام قول  

 اشکال اول: 

  ؤمنین علیه السلام به کلمه را از جنس امیر الم  حضرت  نامیده شدن   ادعای اول ابن تیمیه این است که 

 است. خب این ادعا نیازمند اثبات و اقامه دلیل است.   مسیح به کلمة الله گرفته حضرت  نامیده شدن  

 اشکال دوم:

حضرت مسیح را به نحوه خلقت او مانند حضرت    تیمیه این است که کلمة الله بودن   ادعای دوم ابن

در مورد نامیده    آدم تفسیر کرده است در حالی که اقوال مختلفی در کلمة الله بودن ایشان وجود دارد.

مثل   دارد  وجود  قرآن  در  آیاتی  کلمه  به  مسیح  اسمه  }شدن حضرت  منه  بکلمة  یبشرک  الله  إنّ 
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کلمات برخی از علمای عامه را می    85{إنّما المسیح عیسی بن مریم رسول الله و کلمته }و    84{المسیح 

    آوریم. 

[ یَعْنيِ: بِرِسَالَةٍ  45]آل عمران:    {بکَِلِمَةٍ مِنهُْ }»وَقَوْلُهُ:  سوره آل عمران می نویسد:  45آیه    طبری ذیل

بِمَعْنَ بِهَا،  نِِ  سَرَّ کَلِمَةً  إِلَيَّ  فُلَان   أَلْقَى  لِ 
الْقَائِ قَوْلِ  مِنْ  وَهُوَ  عِنْدِهِ،  مِنْ  وَخَبَرٍ  اللهَِّ،  ا  مِنَ  خَبَرً نِِ  أَخْبَرَ ى: 

ى اللهَِّ مَرْیَمَ بِ 171]النساء:    {وَکَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلََ مَرْیَمَ }:  فَرِحْتُ بهِِ، کَمَا قَالَ جَلَّ ثناؤُهُ  عِیسَى  [ یَعْنيِ بُشْرَ

ى مِنْ عِنْدِهِ هِيَ وَلَد  لَكِ اسْمُهُ المسَِْیحُ عِیسَى    ...الْکَلَامِ:   فَتَأْوِیلُ   أَلْقَاهَا إِلَیْهَا كِ ببُِشْرَ ُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللهََّ یُبَشرِّ

تيِ قَالَ اللهَُّ عز وجل بکَِلِمَةٍ مِنهُْ  ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ: إِنَّ الْکَلِمَةَ الَّ   وَ قَوْلُهُ: »کُنْ ، هُ ابْنُ مَرْیَمَ. وَقَدْ قَالَ قَوْم 

، عَنْ قَتَادَةَ  نَا مَعْمَر  اقِ، قَالَ: أَخْبَرَ زَّ نَا عَبْدُ الرَّ ثَنَا بِذَلكَِ الْحسََنُ بْنُ يََْیَى، قَالَ: أَخْبَرَ بکَِلِمَةٍ  }، قَوْلُهُ:  حَدَّ

هُ کَانَ عَنْ کَ 45]آل عمران:    {مِنهُْ  هُ اللهَُّ عز وجل کَلِمَتَهُ؛ لِأنََّ لِمَتِهِ، کَمَا یُقَالُ لمَِا  [ قَالَ: قَوْلُهُ »کُنْ« فَسَماَّ

: هَذَا قَدَرُ اللهَِّ وَقَضَاؤُهُ، یَعْنيِ بهِِ: هَذَا عَنْ قَ 
ٍ
ء رَ اللهَُّ مِنْ شَيْ . وَقَالَ آخَرُونَ:  ..دَرِ اللهَِّ وَقَضَائهِِ حَدَثَ قَدَّ

ى سَائِرَ خَلْقِهِ بمَِا شَا هُ اللهَُّ بِهَا کَمَا سَمَّ  بَلْ هِيَ اسْم  لعِِیسَى سَماَّ
ِ
وَابِ   ءَ مِنَ الْأسَْمَاء وَأَقْرَبُ الْوُجُوهِ إِلََ الصَّ

لُ«  کلمه یعنی رسالت و خبری از جانب خدا همان طور که گفته می  :  {قول اول}  86عِندِْي الْقَوْلُ الْأوََّ

شود فلانی کلمه ای به من القاء کرد و مرا مسرور نمود یعنی خبری به من داد که موجب شادی من  

شد. همان گونه که خداوند می فرماید:  کلمه اش را به مریم القاء کرد یعنی بشارت مریم به عیسی  

القاء کرد. پس   به مریم  به  را  بشارت می دهد  را  تو  تأویل کلام چنین است:...ای مریم خداوند 

: عده ای  {قول دوم}  بشارتی از جانب خودش که فرزندی برای تو می باشد و نام او مسیح است.

است. در روایت آمده که خداوند    {کُن }کلمه همان قول خداوند    _و آن قول قتاده است_گفته اند  

او را کلمه اش نامید چون از کلمه خداوند به وجود آمد همان طور که به چیزی که خداوند تقدیر  
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نموده است گفته می شود این قدر و قضای خداوند است یعنی از قضا و قدر خداوند به وجود  

: عده ای هم گفتند: کلمه اسمی برای عیسی است که خدا او را به آن نامیده  {قول سوم }آمده است.  

است همان گونه که خداوند بقیه مخلوقات را به هر اسمی که خواسته نامیده است. نزدیک ترین قول  

 به صحت قول اول است.  

طبری قول اول را اختیار  را گفته است و    طبری  یه ابن تیمیه خلاف قول مختار پس در تفسیر این آ 

مخفی نماند که ابن تیمیه در توصیف طبری می    کرده در حالی که ابن تیمیه قول دوم را پذیرفته است. 

ا أَهْلُ الْعِلْمِ الْکبَِارُ: أَهْلُ التَّفْسِیِر، مِثْلُ تَفْسِیِر    نویسد:   دِ »وَأَمَّ «  جَرِیرٍ   بْنِ   مُحمََّ يِّ و او را از بزرگان    87الطَّبَرِ

 اهل تفسیر می داند. 

 اشکال سوم: 

 ابن تیمیه می نویسد: مراد از کلمه تقوی مثل لا إله إلّا الله است. 

در حالی که در این حدیث نیامده که امیر المؤمنین علیه السلام کلمه تقوی است بلکه گفته شده که   

 {و هو الکلمة التی ألزمتها المتقین}او کلمه ای است که متقین را ملزم به آن نمودم.  

 سند دوم: 

فیروز ثنا أبو عمرو  حدثنا محمد بن حمید ثنا علَ ابن سراج المصري ثنا محمد بن  ابو نعیم می نویسد:  

لاهز بن عبد الله ثنا معتمر ابن سلیمان عن أبیه عن هشام بن عروة عن أبیه قال ثنا أنس بن مالك.  

»یا أبا برزة إن    -وأنا أسمع    -بعثني النبي صلَ الله علیه وسلم إلَ أبِ برزة الأسلمي فقال له    قال:

رب العالمین عهد إلي عهدا ف علي بن أبِ طالب: فقال إنه رایة الهدى، ومنار الإیمان، وإمام أولیائي،  

وصاحب رایتي ف القیامة    ونور جمیع من أطاعني، یا أبا برزة علي بن أبِ طالب أمیني غدا ف القیامة،

خداوند متعال عهدی در مورد علی بن ابی طالب به من  ای ابا برزه    88علَ مفاتیح خزائن رحمة ربِ«
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نمود و فرمود: او پرچم هدایت و مناره هدایت و امام اولیای من و نور هر کسی است که از من  

ای ابا برزه علی بن ابی طالب در فردای قیامت امین من است و صاحب پرچم من    اطاعت می کند.

 در قیامت بر کلید های خزائن رحمت پروردگارم است.

مهمترین گفتار در مورد این سند کلام ابن عدی است و بقیه علماء کلام ابن عدی را تکرارکرده  

»وهذا بهذا الإسناد باطل، وَهو منکر الإسناد منکر المتن لأنَ سُلَیْمَان التیمي  اند. ابن عدی می نویسد:  

ولاهز بْن عَبد اللهَّ مجهول لا    عن هِشَام بْن عُرْوَة، عن أَبِیهِ، عَن أَنَس لا أعرف بهذا الإسناد غیر هذا. 

این حدیث هم از جهت اسناد و هم از   89للاهز هذا غیر هذا الحدیث«یعرف والبلاء منه، ولَا أعرف 

چون سلیمان تیمی از هشام از پدرش از انس فقط همین حدیث را نقل کرده   جهت متن منکر است

است. و همچنین لاهز بن عبد الله مجهول است و شناخته شده نیست و بلاء از اوست و لاهز غیر از  

 این حدیث حدیث دیگری ندارد. 

 90هذا باطل. ...ابن حجر می نویسد: قال ابن عدی: بغدادی مجهول يَدث عن الثقات بالمناکیر 

آیت الله میلانی مد ظله در جواب به کلام ابن حجر چنین می نویسند: اولا او حدیث را بدون هیچ  

دلیلی رد کرده است. ثانیا اینکه از ابن عدی نقل کرده که لاهز بن عبد الله از ثقات احادیث منکر  

مطلب در کتاب ابن عدی وجود ندارد بلکه ابن عدی تصریح دارد که لاهز فقط همین  نقل کرده این  

حدیث را نقل کرده و اصلا حدیث دیگری نقل نکرده تا بگویید از ثقات احادیث منکر نقل کرده  

ما سابقا کلام ابن عدی را نقل کردیم و مشاهده نمودید این زیاده ای  که ابن حجر ادعا    91است. 

 نموده در کلام ابن عدی وجود ندارد. 
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نویسد:   بغدادی می  قَالَ:  خطیب  اق  الْوَرَّ جَعْفَر  بْن  د  مُحمََّ نَا  أَخْبَرَ المستملي،  بن محمّد  أحمد  »حدثني 

د بن الحسین الأزدي الحافظ قال:  نَا أَبُو الفتح مُحمََّ   ولا  ثقة غیر البغدادي التیمي الله عَبْد بن لاهزأَخْبَرَ

 92هول« مج  أیضًا  وهو مأمون، 

آیت الله میلانی مد ظله در جواب این عبارت چنین می نویسند: ابو الفتح ازدی ضعیف است و بر 

سپس ایشان به کلام ذهبی و ابن حجر استشهاد می کنند. ذهبی می    93تجريَات او اعتماد نمی شود.

ابن حجر هم    94به قول ازدی التفات نمی شود چرا که زبان او در جرح، دارای طغیان است.   نویسد:

   95زدی معتبر نیست چرا که او ضعیف است. تجريَات امی نویسد:  

  96. ا در کتاب موضوعات خویش آورده استابن جوزی این حدیث ر 

همان گونه که مشاهده می شود فرد وضّـاع و جاعل در این حدیث گزارش نشده است فقط نهایتا  

 .  منکر است  و متن و ادعا شده است که اسناد در مورد لاهز گفتند که مجهول است

پس حدیث    97برخی از علمای زیدی مذهب معاصر از این حدیث به عنوان مؤید استفاده کرده است. 

 در نظر او هر چند که ضعیف است اما ضعف شدیدی ندارد لذا می تواند مؤید باشد. 

که  مرحوم بیاضی پس از اینکه این روایت را از ابو نعیم نقل می کند آن را به نظم در آورده است  

 98قول النبی فی علی مستطر   شروع آن چنین است: قد أسند الحافظ فی حلیته
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 سند سوم: 

»أخبرنا أبو البرکات عمر بن إبراهیم بن محمد الزیدي أنا أبو الفرج الشاهد  ابن عساکر می نویسد:  

أ النجار أنا  بن جعفر  بن    بو الحسن محمد  نا عباد  المحاربِ  القاسم  بن  أبو عبد الله محمد  أنا  النحوي 

یعقوب أنا علي بن هاشم عن محمد بن عبید الله بن أبِ رافع عن عون بن عبید الله عن أبِ جعفر وعن  

  بینه   رب  قلت  عهدا  علي   ف  إلي  عهدعمر بن علي قالا قال رسول الله صلَ الله علیه وسلم إن الله تعالَ  

الکلمة التي  أطاعني وهو   من ونور  أولیائي وإمام بعدي الهدى رایة علیا  إن قال محمد  یا أسمع  قال لي

 99فمن أحبه أحبني ومن أبغضه أبغضني فبشره بذلك هذا مرسل« أکرمتها المتقین 

 تنها اشکالی که ابن عساکر کرده ارسال این سند است. 

آیت الله میلانی مد ظله در جواب می فرمایند: امام باقر علیه السلام حدیث را نقل نمی کنند مگر  

از پدران خویش از رسول الله صلی الله علیه و آله. و عمر بن علی هم نقل حدیث نمی کنند مگر از  

اگر در سند طعنی وجود داشت ذکر می کرد و این    علی علیه السلام.  امیر المؤمنین  پدرشان حضرت

 100حدیث بدون شبهه صحیح است. 

 

 270/   42ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ دمشق:  99

 345/  2میلانی، سید علی، شرح منهاج الکرامة فی معرفة الامامة:  100



 قاعده تقویت حدیث به کثرت طرق 

بر فرض که تمام این سه سند ضعیف باشند ما می توانیم از قاعده تقویت حدیث ضعیف به کثرت  

امام  }طرق استفاده کنیم زیرا همان گونه که مشاهده نمودید ما سه طریق و چهار راوی اخیر داریم  

این قاعده    و بزرگانی مثل سیوطی  {محمد باقر علیه السلام، عمر بن علی، ابو برزه، انس بن مالک 

همان گونه که مشاهده    101ا در صورتی که در اسناد فرد فاسق وجود نداشته باشد قبول می کنند. ر

این سه سند فرد فاسقی گزارش نشده است. آیت الله میلانی مد ظله این قاعده را به   نمودید در 

اند. این حدیث مطرح نموده  به اشکال  از جواب ها  از کتب به صورت    102عنوان یکی  در برخی 

 103مفصل از این قاعده بحث شده است. 

 

 194 - 192/  1سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی:  101

 346/  2میلانی، سید علی، شرح منهاج الکرامة فی معرفة الامامة:  102

 105 - 99المجلد الثالث، الجزء السابع ، ةیالسنة النبو  ،الافتراءات و الشبهات،القسم الثالث یالرد عل ،الاسلام انیموسوعة ب  نخبة من کبار العلماء، 103



 اهد قرآنی ش

 اند. ی از قرآن داریم که برخی از علمای عامه واژه عهد به کار رفته در آیه را به امامت معنی نمودهآیه ا

ینال   الظالمین. لا  است:    104عهدی  گفته شده  بیان عهد چنین  عباس:  در  ابن  نبوتي    "»قال  عهدي. 

  105« " الإمامة  الظالم  یستحق لا   الإمامة، : هنا  العهد ".وقال مجاهد:  "

  

 

 124البقرة:  104

 428/  1قیسی، مکی بن ابی طالب، الهدایة الی بلوغ النهایة:  105



 نتیجه 

دکتر حمود نایف دبوس و برخی دیگر از معاصرین ادعا نمودند که شیعه مبتلا به تأویلات باطنی  

که در آن، عهد بر ولایت امیر    سوره بقره زد  40روایت مرحوم کلینی در ذیل آیه  است و مثال به  

بیان نمودیم که اگر قرار باشد    در جواب اول اشکال اول  .المؤمنین علیه السلام تطبیق شده است

تأویل عهد در این آیه بر ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، تأویل باطنی باشد، باید تأویل آیه بر نبوت  

چرا که طبق  پیامبر صلی الله علیه و آله هم که در برخی از روایات عامه آمده، تأویل باطنی باشد؛  

. در جواب  مراد از عهد در اینجا، عام بوده و شامل هر عهدی می شود  نظر عده ای از علمای عامه 

سوره بقره بر اطاعت از امیر    27دوم هم از روایت صحیح بخاری استفاده کردیم که عهد در آیه  

اتحاد   40و آیه    27المؤمنین علیه السلام تطبیق شده است و طبق نظر عده ای از علمای عامه بین آیه  

دارد.   عهد وجود  معنای  بایدر  یا  دبوسحال  دکتر  که  د  کند  منابع    روایات  این  قبول  در  موجود 

 باطنی نداند.  اینکه اسم چنین تأویلی را تأویلباطنی است یا   دارای تأویلهم  خودشان 



 ابعفهرست من

علی   المثانی، تحقیق  السبع  و  العظیم  القرآن  تفسیر  فی  المعانی  روح  الدین محمود،  آلوسی، شهاب 

 .1415عطیة، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، 

العظیم، تحقیق اسعد محمد طیب، چاپ سوم،   ابن ابی حاتم، ابو محمد عبد الرحمن، تفسیر القرآن 

 .1419، سعوديعربستان   ،البازنزار مصطفى  همکتب

ابی زمنین، تحقیق حسین بن عکاشة، چاپ اول،   العزیز لابن  القرآن  ابی زمنین، محمد، تفسیر  ابن 

 . 1423الفاروق الحدیثیة، مصر، 

تیمیه،  الحلیم،   ابن  عبد  بن  احمد  العباس  ابو  الدین  الشیعة    تقی  نقض کلام  النبویة ف  السنة  منهاج 

 .1406 بی جا، ،ن سعودمام محمد بلاا   ةجامع چاپ اول،  محمد رشاد سالم، قی القدریة، تحق

  إرشاد الحق الأثري،   ق یالعلل المتناهیة ف الأحادیث الواهیة، تحق ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی،  

 .1401، اکستانپارة العلوم الأثریة، فیصل آباد، إد چاپ دوم،

المکتبة    چاپ اول،  عبد الرحمن محمد عثمان،  تحقیقابن جوزی، عبد الرحمن بن علی، الموضوعات،  

 .1386، بالمدینة المنورةالسلفیة 

  چاپ اول،  عبد الرزاق المهدي،  قی ، تحقزاد المسیر ف علم التفسیر ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی،  

 .1422  بیروت، –دار الکتاب العربِ  

  علي حسین البواب،  قی تحق  کشف المشکل من حدیث الصحیحین،ابن جوزی، عبد الرحمن بن علی، 

 . ، بی تاالریاض ، دار الوطن بی چا،

  چاپ اول،   عادل أحمد عبد الموجود،   الکامل ف ضعفاء الرجال، تحقیق ابن عدی جرجانی، ابو احمد، 

 .1418، لبنان ،  بیروت ،یة الکتب العلم



عل عساکر،  غرامة    ی ابن  بن  عمر  سعید  أبو  الدین  محب  تحقیق  دمشق،  مدینة  تاریخ  حسن،  بن 

 .1415جا،   یچا، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، ب یالعمروي، ب 

ابن عطیة، عبد الحق، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق عبد السلام محمد، چاپ اول،  

 .1422دار الکتب العلمیة، بیروت، 

الاعلام   مکتب  اول،  چاپ  هارون،  السلام  عبد  تحقیق  اللغة،  مقاییس  معجم  احمد،  فارس،  ابن 

 .1404الاسلامی، قم، 

 .1398ابن قتیبة، عبد الله، غریب القرآن، تحقیق أحمد صقر، بی چا، دار الکتب العلمیة، بی جا، 

السلامة، چاپ دوم، دار طیبة، بی  ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامی  

 .1420جا، 

ابن ملقن، عمر، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، تحقیق دار الفلاح، چاپ اول، دار النوادر، دمشق،  

1429 . 

بی    دار الوطن،   بی چا،  فؤاد عبد المنعم أحمد،   قی الإفصاح عن معانِ الصحاح، تحق ابن هبیره، يَیی،  

 .1417 جا،

و   المقدسی  و  للسجستانی  الحدیث  مصطلح  علم  فی  رسائل  ثلاث  الفتاح)محقق(،  عبد  غدة،  ابو 

 . 1426الحازمی، چاپ دوم، مکتب المطبوعات الاسلامیة،  

بی    مطبعة السعادة،  بی چا،  حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ابو نعیم اصفهانی، احمد بن عبد الله،  

 .1394 جا،

 ش.1386معنایی، چاپ دوم، بوستان کتاب، قم، اسعدی، محمد، سایه ها و لایه های 



، چاپ اول،  سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ ف الأمةالبانی، محمد ناصر الدین،  

 . 1425مکتبة المعارف، ریاض، 

الکبرى الأمیریة ببولاق    بی چا،  ،یالبخار  حیصح  بخاری، محمد بن اسماعیل، بالمطبعة  السلطانیة 

 .1311مصر، 

 ش.1391بهجت پور، عبد الکریم، تفسیر فریقین، چاپ اول،آثار نفیس، قم، 

باقر بهبودی، چاپ   التقدیم، تحقیق محمد  الی مستحقی  المستقیم  بیاضی، علی بن یونس، الصراط 

 ش. 1384چهارم، انتشارات مرتضوی، تهران، 

 .1429عمان، تبریزی، علی، الکافی فی علوم الحدیث، چاپ اول، الدار الاثریة،  

آباد،   حیدر  دکن،  عزیر  دوم،  چاپ  الحسن،  فخر  فی  المستحسن  القول  زمان،  حیدرآبادی، حسن 

1312 . 

 .1409تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، چاپ اول، شریف رضی، قم، 

 .1424جدیع، عبد الله، تحریر علوم الحدیث، چاپ اول، مؤسسة الریّان، بیروت، 

یاسین، بن  بشیر  بن  التفسیر  حکمت  من  المسبور  اول،  ،بالمأثور   الصحیح  للنشر    دار  چاپ  المآثر 

 .1420دینة النبویة، الم  ،والتوزیع والطباعة

تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، چاپ    تاریخ بغداد وذیوله،   خطیب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی،

 .1417، بیروت ،الکتب العلمیةدار   اول،

کتاب   عثمان،  کویت،  خمیس،  الذهبی،  الامام  مکتبة  اول،  چاپ  نقدیة،  حدیثیة  دراسة  المراجعات 

1437 . 



 .1411خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، چاپ دوم، جامعه مدرسین، قم، 

  .1440الآثار، مصر،  ، دارچاپ اول،  بةی و حقائقهم المغ عةی عقائد الش دبوس، حمود نایف،

 .1430 دمشق،  ،دار ابن کثیر چاپ اول، ،إعرابه وبیانهتفسیر القرآن الکریم و درّه، محمد علی طه، 

الدین، البجاوي،  ذهبی، شمس  الرجال، تحقیق علي محمد  نقد  الاعتدال ف  اول،  میزان  ر  دا  چاپ 

 .1382 ،لبنان   ،المعرفة للطباعة والنشر، بیروت

 المفسرون، بی چا، مکتبه وهبه، قاهره، بی تا. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و 

 .1412چاپ اول، دار القلم، بیروت، راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، 

 ش. 1398ربانی، علی، امامت در بینش اسلامی، چاپ هشتم، بوستان کتاب، قم، 

الفضل ابراهیم، چاپ اول، دار احیاء  زرکشی، بدر الدین، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابو  

 . 1376 بی جا،  الکتب العربیه،

ابو الفضل ابراهیم، الهیئة   سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد 

 .1394 بی جا، المصریة،

أبو قتیبة نظر محمد    قی تدریب الراوي ف شرح تقریب النواوي، تحق  سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر،

 . ، بی جا، بی تادار طیبة  بی چا، الفاریابِ،

  یر تفس  یعل   یوطیالس   ةینواهد الأبکار و شوارد الأفکار = حاش سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر،  

  .1424 ة،یالسعود ةی المملکة العرب ، یجامعة أم القربی چا،  ،یضاویالب 

 ش.1388چاپ سوم، بوستان کتاب، قم، شاکر، محمد کاظم، روش های تأویل قرآن، 

 .1424شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن إلی الأذهان، چاپ اول، دار العلوم، بیروت، 



طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر البیان فی الموافقة بین الحدیث و القرآن، بی چا، دار التعارف،  

 .1427بیروت، 

در   تطبیقی  پژوهشی  قم،  طباطبائی، سید حیدر،  قرآن،  و علوم  تفسیر  پژوهش های  قرآن،  بطون 

 ش.1387

نشر    بی چا،   محمد باقر الخرسان،   د یالس   ق یتحق  ، أهل اللجاج  ی الإحتجاج عل  طبرسی، احمد بن علی،

  .1403مشهد،   ،یمرتض

البیان عن تأویل آی القرآن، تحقیق عبد الله الترکی، چاپ اول، دار    طبری، محمد بن جریر، جامع 

 .1422هجر، بی جا، 

،  دار الفیحاء  چاپ اول، عبادی، صباح عیدان حمود، فهم الخطاب القرآنی بین الامامیة و الاشاعرة،

 .1434عراق، 

)الفاتحة   الکریم  القرآن  تفسیر  صالح،  بن  محمد  جوزی،    – عثیمین،  ابن  دار  اول،  چاپ  البقرة(،  

 . 1423المملکة العربیة السعودیة،  

، چاپ اول،  ماهر یاسین فحل  -عبد اللطیف الهمیم  عراقی، زین الدین، شرح التبصرة و التذکرة،  

 .1423، دار الکتب العلمیة، بیروت

چاپ اول،  عسال، محمد محمد ابراهیم، الشیعة الاثنی عشریة و منهجهم فی تفسیر القرآن الکریم،  

1427 . 

لبشائر  دار ا   چاپ اول،  عبد الفتاح أبو غدة،  قیلسان المیزان، تحق   عسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی،

 . ، بی جا، بی تا الإسلامیة



  محب الدین الخطیب،   ق یهدي الساري مقدمة فتح الباري، تحق   عسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی،

 .1380 مصر، ،المکتبة السلفیة   بی چا،

شرکة من العلماء بمساعدة إدارة    حی عمدة القاري شرح صحیح البخاري، تصح  عینی، بدر الدین،

 . بی جا، بی تا، بی چا، بی نا، الطباعة المنیریة

فاکر میبدی، محمد، قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة، چاپ اول، مجمع جهانی تقریب بین مذاهب  

 .1428تهران، اسلامی، 

قرطبی، محمد، الجامع لأحکام القرآن، تحقیق احمد البردونی، چاپ دوم، دار الکتب المصریة، قاهرة،  

1384 . 

محمد،  بن  احمد  البخاري،  قسطلانی،  صحیح  لشرح  الساري  هفتم،  إرشاد  الکبر  چاپ  ى  المطبعة 

 .1323، الأمیریة، مصر 

 .1414قفاری، ناصر، اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنی عشریة، دار النشر، چاپ اول، 

 کارامبیری، مامادو، موقف الرافضة من القرآن الکریم، بی چا، مکتبة ابن تیمیة، بی جا، بی تا. 

تهران،    ة،یدار الکتب الإسلام  بی چا،  ،یاکبر الغفار  یعل  قیتحق   کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی،

1407 . 

بی    أحمد عزو عنایة،  ق یالجاري إلَ ریاض أحادیث البخاري، تحق الکوثر    کورانی، احمد بن اسماعیل، 

 .1429 ، دار إحیاء التراث العربِ، بیروت چا،

اب  یمناقب عل  یالطالب ف   ةیکفا گنجی شافعی، محمد بن یوسف،     اء یدار إح  بی چا،  ،طالب  یابن 

 .1404السلام، تهران،  همی عل  تیتراث أهل الب



التکمیل فی الجرح و التعدیل، تحقیق عبد الفتاح ابو غدة، چاپ سوم، مکتب  لکنوی، محمد، الرفع و  

 .1407المطبوعات الاسلامیة، حلب، 

  ،ی المحلات یهاشم الرسول   د یالس   ق یشرح أخبار آل الرسول، تحق  ی مرآة العقول ف  مجلسی، محمد باقر،

 .1404تهران،  ة،یدار الکتب الإسلام بی چا،

 .1382طهران،  ة،یالمکتبة الإسلام  بی چا، ، یشرح الکاف  احمد،مازندرانی، محمد صالح بن 

الله،   ثناء  محمد  نب  ق یتحق   ، یالمظهر  یر التفسمظهری،  چا،  ،ی التونس  ی غلام  الرشد  بی    ة،ی مکتبة 

 .1412الباکستان، 

 .1424مغازلی، علی، مناقب امیر المؤمنین، چاپ اول، دار الاثار، صنعاء، 

 . 1429التفسیر الاثری الجامع، چاپ اول، مؤسسه تهمید، قم،  معرفت، محمد هادی، 

الهدایة إلَ بلوغ النهایة ف علم معانِ القرآن وتفسیره، وأحکامه، وجمل    مکی بن ابی طالب، ابو محمد،

    ، کلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة  ،موعة بحوث الکتاب والسنةمج  چاپ اول،  من فنون علومه،

 .1429، جامعة الشارقة 

ضعیف،   و  الی صحیح  السنن  قسم  من  بأوهام  التعریف  سعید،  محمود  دار  ممدوح،   اول،  چاپ 

 .1421البحوث، امارات، 

بی    ، یأحمد مجتب  قیتحق  ،یضاویالب   یالقاض   ثی أحاد  جی بتخر  یالفتح السماو، عبد الرؤوف،  مناوی

 . ، بی تااض ی دار العاصمة، الر چا،

معرفة الإمامة و الإمام، بی چا، مرکز الحقائق الإسلامیة، قم،  میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی  

 . 1389ایران، 



  ، قم   ة، یمرکز الحقائق الإسلام   چاپ اول،   ،معرفة الإمامة   یشرح منهاج الکرامة ف، سید علی،  میلانی

 ش.1386

السنة    ،الافتراءات و الشبهات،القسم الثالث  یالرد عل   ،الاسلام  ان یموسوعة ب نخبة من کبار العلماء،  

 ، دار نهضة مصر. بی چا، بی تا. ةی النبو

نور، زهیر عثمان علی، ابن عدی و منهجه فی کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال، چاپ اول، مکتبة  

 .1418الرشد، ریاض، 

دار إحیاء التراث  نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، بی چا،  

 .1374العربی، بیروت، 

 .1435الاحادیث التی صححت فی فضل الآل، چاپ ششم، الافاق العربیة، یمن، داء، امین،  ح

  چاپ اول،   الوجیز ف تفسیر الکتاب العزیز، تحقیق صفوان عدنان داوودي،  ، علی بن احمد، واحدی

 .1415دمشق، بیروت،  ،دار القلم ,الدار الشامیة

  چاپ اول،   الوسیط ف تفسیر القرآن المجید، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود،  واحدی، علی بن احمد،

 .1415 ،دار الکتب العلمیة، بیروت

احمد،   بن  علی  البَسِیْط،واحدی،  اول،  التَّفْسِیُر  سع   چاپ  بن  محمد  الإمام  الإسلامیة،  جامعة  ود 

1430.      

 مجلات 

فصلنامه  تأویل قرآن به مقامات اهل بیت علیهم السلام مبانی و پیش فرض ها،  حسین پوری، امین،  

 .1391سال هجدهم، شماره دوم، تابستان   ،یقرآن  ی پژوهشها یتخصص



آراسته، مهدی)و فتح الله نجار زادگان و عبد الهادی مسعودی و محمد حسن احمدی(، باطن ولائی  

 ائمه علیهم السلام. قرآن و روایات تأویلگر آیات به مقامات  


